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   1ينيامام خم يخطابات قانون هينظر راتيتأث

  يبر انقلاب اسلام
*زايينجف لك 22/7/98: تأييد 16/4/97: دريافت

**هادي جلالي اصل و

    چكيده
 ـدوران معاصر، بحـث از وجـوب    ياسيمباحث فقه س نيترياز چالش يكي  ـ اي جـواز   يحت

قشات، مربوط به مسـأله شـك   منا نياز ا يبوده است. بخش يحكومت اسلام ليانقلاب و تشك
مكلـف در   فـه يحكومت و وظ ليو اداره جامعه پس از تشك يحكومت پهلو يدر قدرت برانداز

  مقام است.   نيا
 يدر رابطه با چگـونگ  1ينيخاص امام خم هيمناقشه، نظر نيدر رابطه با ا رسدينظر م به
قدرت در  تيعدم شرط يعني ؛و لازمه آن يخطابات قانون هينظر يعني ؛نيه خطاب به مكلفتوج
مقالـه بـا    نيداشته است. ا يانقلاب اسلام ريدر مس شانيكرد ابر عمل ميمستق ريتأث ف،يتكل

 در دو صورت ،يبر انقلاب اسلام 1ينيامام خم يخطابات قانون هينظر ياحتمال راتيتأث يبررس
 ـ جهينت ني، به ا»علم به عدم قدرت«و  »شك در قدرت« امـام   ياصـول  يمبنـا كـه  رسـد  يم

قـدرت در   تيدر رابطه با شرط يخطابات قانون هيانقلاب، لازمه نظر تيمشروع يبرا 1ينيخم
    .باشديم ،قدرت است ليكه علم به امكان تحص ييجا

  واژگان كليدي
  يخطابات قانوننظريه  ف،يقدرت در تكال تيشرط ،ياسيفقه س ،ي، انقلاب اسلام1ينيامام خم

                                                                                

   .nlakzaee@gmail.com :7دانشگاه باقرالعلومعضو هيأت علمي و قم  هيدانش آموخته حوزه علم *
ــه  ** ــش آموخت ــوزه علمدان ــح ــم هي ــجو ق ــر يو دانش ــوم س يدكت ــيعل ــاقرالعلوم ياس ــگاه ب : 7دانش

hja1366@yahoo.com.  
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  مقدمه
چـون اخـتلاف در قرائـت    است و در كنار مسائلي هـم  اصول فقه روش تحقيق فقه

قرآن و روايات، وجود الفاظ مشترك، اختلاف در فهم و برداشت فقيه از منابع بـه دليـل   
اي و شناخت مـوارد نسـخ، وجـود جعـل و     تشابه در معنا، شناخت صحيح روايات تقيه

اني اصولي از اختلاف در آرا و مب، )12-112، ص1387، يتحريف در منابع و... (موسو
فقهي به صورت عام و فقه سياسي به صورت خـاص   يترين دلايل اختلاف در آرامهم

است. فقه سياسي متكفل بحث از استنباط احكام فقهي در عرصه قدرت است و هرچـه  
فقهـي و اصـولي آن از    مبـاني تري باشـد، دقـت در   حكم مورد بحث داراي اثرات بيش
ترين مباحث فقه سياسي در قـرن  ود. يكي از چالشياهميت بالاتري برخوردار خواهد ب

 انقلاب و تشكيل حكومت اسلامي است.  حتي جوازيا  وجوببحث از  ،معاصر
وجـود   طاغوت و جـائر كه در ميان فقها ترديدي در عدم مشروعيت حكومت با اين

ندارد، مبارزه با حكومت سـلطنتي پهلـوي و انقـلاب و تأسـيس حكومـت اسـلامي از       
برخـي علمـا    اند كه از جهات مختلف از جانب مخالفان مبارزه مخصوصـاً ودهمسائلي ب

  مورد مناقشه بوده است. 
 ;»االله العظمي حكيمةيآ«و  1»امام خميني«اي كه در تاريخ نجف ميان ه به مباحثهتوجبا 

االله العظمـي  ةي ـآ«چـون  صورت گرفته است و خاطراتي كـه از علمـاي بـزرگ آن زمـان هـم     
شان درباره حكومت در سلسله دروس ل شده است و مباحثي كه امام خمينينق ;»بروجردي

  .توان فهميد كه مناقشات در چند بخش بوده استاند، مياسلامي در نجف بيان كرده
تشكيل حكومـت و اداره  توان و  براندازي حكومت پهلوي از ناحيه وجود قدرت. 1
  .پس از براندازي حكومت پهلوي ،امور

 شد مخصوصـاً هايي كه در مسير انقلاب بايد پرداخته ميحمل هزينهمشروعيت ت. 2
 ،ه به اهميت حفظ دماء و وجوب مداراي قولي و فعلي با سـلاطين توجتلفات انساني با 
ه به عمومات تقيه و عدم وجوب نهي توجطر افتادن خود يا ديگران با در صورت در خ

  .از منكر در صورت آسيب جاني و مالي
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تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت بر اساس نظريه ولايت فقيـه   مشروعيت .3
 .در امر حكومت

در رابطه با ترديد سوم و مشروعيت حكومت ديني مبتني بر نظريه ولايـت فقيـه در   
اي صورت گرفته و مباني اصولي متعددي در تكوين ايـن  گسترده مباحثات ،عصر غيبت

 ـ رد بحث قرار گرفته اسـت اند كه در تحقيقي ديگر مونظريه نقش داشته اصـل،   ي(جلال
 .)121- 123و  97- 99، 82- 85، 76- 78، 72- 73، 61- 67، 48- 55، ص1391

اي ديگـر مـورد بررسـي    هاي اصولي آن نيز در مقالـه ها و ريشهمشروعيت تحمل هزينه
  ). 141-162، ص1، ش1397اصل،  ي(جلالگرفته است قرار 
مناقشـه اول و تـأثير نظريـه خطابـات      ،يمپـرداز چه در اين مقاله به بررسي آن ميآن

  له قدرت است. أبر نظر ايشان در رابطه با مس 1قانوني امام خميني
در رابطه با قدرت دو مناقشـه وجـود داشـته اسـت: قـدرت       ،شد انيگونه كه بهمان
بـا   ياديز ونديله پأمس نيحكومت و اداره جامعه. ا ليو انقلاب و قدرت تشك يبرانداز

 اي ـمكلف در قبال شك در قدرت  فهيو وظ فيقدرت در تكل تياره شرطاختلافات درب
خطابـات   ير از مناقشـه چگـونگ  كه متأث ارددف يعلم به عدم وجود قدرت بر انجام تكل

ه خطابـات شـارع بـه    توج ـاست. در رابطه بـا نحـوه    نيبه مخاطب فيه تكلتوجشارع و 
 هي ـانحـلال. نظر  هي ـو نظر يخطابـات قـانون   هي ـعمده وجود دارد: نظر هيدو نظر نيمكلف

 تقـدر  تيشـرط  طهيدر ح يلوازم ،است 1كه از ابداعات امام خميني يخطابات قانون
بـا   1از اختلافات امام خمينـي  ياست كه بخش نيمقاله ا نيا يدارد كه ادعا فيدر تكل
 ليبـر وجـوب انقـلاب و تشـك     يمبن ـ شـان يخاص ا كرديمخالف انقلاب و رو يعلما

در  هينظر نيا ريتأث ياست. به طور كل ياصول يمبنا نير از لوازم ا، متأثيحكومت اسلام
  كرد:  ريتوان تصورا در دو جهت مي فيقدرت در تكل تيبحث شرط

  .مكلف در صورت شك در قدرت فهيوظ .1
  .آن ليا توان تحصام ،مكلف در صورت علم به عدم قدرت فهيوظ .2
آثار آن در صورت  نييتببا  1مينيامام خ يخطابات قانون هينظر يمقاله با بررس نيا

است كه مكلـف علـم    ييجا رد هينظر نيا ريكند كه تأثيشك در وجود قدرت، اثبات م
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مبنا نه تنهـا   نيه به لوازم اتوجآن را داراست و  ليتوان تحص يول ،به عدم قدرت داشته
حكومـت   ليله وجوب انقـلاب و تشـك  أبه مس 1امام خميني يفقه كردياز رو يبخش
فقـه   نـه يدر زم در فقـه مخصوصـاً   ياآثار گسـترده  يبلكه دارا ،كنديم نييرا تب يماسلا
   است.  ياسيس

  ي  خطابات قانون هينظر حيتوض
 ،، نظريه خطابات قانوني است كـه منظـور از آن  1هاي امام خمينييكي از نوآوري

 بودن خطابات شخصي با خطابات قانوني است. ايـن نظريـه ثمـرات زيـادي در    متفاوت
له ضـد و  أچـون مس ـ اصول فقه دارد و بسياري از شبهات و معضلات را در مباحثي هم

  كند. له علم اجمالي حل ميأمس
هر چند كـه   ؛تر به نام كسى ثبت نشده استشيپ هينظر نيا ،ميدانكه ما مى ىيتا جا
متقـدم بتـوان    انيهاى آن را به طور محدود و خاص در كلمات برخى اصولشهيبرخى ر

بـا تشـبيه    »مرحوم نـائيني « ،به عنوان مثال ).162ص، 59-60ش، 1388 ،ي(اسلام افتي
(نـائيني،   دانـد قضاياي شرعي با قوانين عرفي، قوانين عرفي را نيز از قضاياي حقيقيه مي

). اين تشبيه اگرچه همانند تشبيه خطابـات شـرعي از جانـب امـام     126ص ،1، ج1352
نظريه محقق نائيني، با نظريـه خطابـات    ،حال با خطابات قانوني است، با اين 1خميني

نه تنها  ،يشرع يايبودن قضاهيقيبه حق ينياعتقاد محقق نائقانوني متفاوت است. چرا كه 
 ه،يقيحق يايقضا عيجم شانيبلكه از نظر ا ،انحلال ندارد هيبه نظر شانيبا اعتقاد ا يمنافات

، 3، ج1376(نـائيني،   شـود يم ـ بـه احكـام متعـدد    منحل ن،يبا توجه به تعدد افراد مكلف
. در حقيقت تفاوت عمده نظريه محقق نائيني با امـام خمينـي ايـن اسـت كـه      )179ص

گيرد (اگرچه ايـن  محقق نائيني معتقد است شارع هنگام جعل حكم، افراد را در نظر مي
 در حالي كـه امـام   ؛الوجود باشد) ةالوجود و شامل افراد مقدر محققةاعم از افراد  ؛افراد

، ين ـي(امـام خم  افراد را لحـاظ كنـد   ،خميني قائل است شارع محال است در حكم خود
 .)1392فاضل لنكراني،  و 229، ص2ق(الف)، ج1423

خطابـات بـه دو    1از نظر امام خمينـي در توضيح نظريه خطابات قانوني بايد گفت 
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خطابات شخصي و خطابات قانوني كه هركدام لـوازم خـاص خـود را     :صورت هستند
  رند.  دا

شود. خطاب شخصي، خطابي است كه به آحاد مردم و به صورت شخصي بيان مي 
اين است كه در صورتي كه شخص مخاطب عـاجز باشـد يـا     ،از لوازم اين قسم خطاب

  آيد. قادر به انجام امر نباشد، استهجان لازم مي يا عقلاً عادتاً
 ،طور كلـي هسـتند   خطاب قانوني خطابي است كلي كه مخاطب آن عامه مكلفين به

شـوند.  نه آحاد آنان و در حقيقت اوامر در اين خطـاب، منحـل بـه اوامـر جزئـي نمـي      
شخص جاهل يا غير قـادري هـم    ،حتي اگر در بين مخاطبين ،طبق اين خطاب ،بنابراين

  آيد. موجود باشد، مخاطب اين خطاب كلي است و استهجان هم پيش نمي
قبيل خطابات قانوني است و در كيفيت جعـل   از نظر امام خميني، خطابات شارع از

، ينــي(امــام خم نــداردشــود اي كــه جعــل مـي بــودن تفــاوتي بــا قـوانين عرفيــه و كلـي 
  . )228-230، ص2ق(الف)، ج1423

اين نظريه در مقابل نظريه انحلال است كه مبنـاي مشـهور علماسـت. طبـق نظريـه      
كه براي عناوين و موضـوعات   اي هستندقضاياي حقيقيه ،انحلال، اوامر و نواهي شرعي

كه ايـن عنـاوين و موضـوعات، داراي افـراد و مصـاديق      اند و به تبع اينكلي جعل شده
خارجي است، اين اوامر و نواهي منحل شده و به تك تـك افـراد و مصـاديق خـارجي     

كنند. اين تسري حكم از عنوان كلي به افراد و مصاديقش را انحلال حكـم و  سرايت مي
طـور مسـتقيم و    زيرا حكم بـه  ؛گويندمى» احكام انحلالى«يك از مصاديق را احكام هر 

جـا بـه واسـطه    بلكه بر روى عنوان عام رفته و از آن ،ها تعلق نگرفته استمستقل به آن
كه حكم وجـوب  » اكرم كل عالم«مانند  .سرايت و انحلال، افراد را هم دربر گرفته است

 ندكتك افراد عام سرايت مىجا به تك رفته و از آن »كل عالم«اكرام بر روى عنوان عام 
، 1385، يم ـيمق و 66، ص2ق، ج1418، ين ـيخم ؛228-229، ص4، جق1422، ييخو(

  . )227، ص42ش
چرا كه اگر قائل شويم خطابـات قـانوني    ؛اين نظريه داراي اشكالاتي است ،اما از ديدگاه امام

 شوند: گير ميد، مفاسدي چند دامنآورنشوند و سر از خطابات شخصي در ميمنحل مي
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قطع دارد كه عاصي منبعـث   زيرا وقتي مولا ؛عدم صحت خطاب اشخاص عاصي .1
  آيد. شود، اراده جزمي براي مولا در لوح نفس پديد نميشود و مرادش حاصل نمينمي

  .عدم صحت تكليف كفار به اصول و فروع .2
اي ديگري كه با مروت منافات قبح تكليف صاحب مروت به ستر عورت يا كاره .3

گاه كشـف عـورت و امثـال آن سـر     دارد. چون از صاحب مروت به طبيعت حالش هيچ
  زند. پس تكليف كه براي ايجاد داعي است، تأثيري در حال او ندارد و لغو است. نمي

 ،گونه شك به قول مشـهور چون اين ؛هنگام شك در قدرت ،عدم وجوب احتياط .4
  وضوع است. شك در تحقق جزء م

چه احكام وضعي جعل مسـتقل   ؛يافتن احكام وضعي به محل ابتلابودناختصاص .5
نداشته باشند يا داشته باشند. در صورت اول كه مطلب واضح است (زيرا به تبع احكـام  

شـوند) و در صـورت دوم   اند، به محل ابتلابودن مقيد ميها انتزاع شدهتكليفي كه از آن
توان حكمـي وضـعي جعـل    استقلالي به لحاظ آثار است. پس نمي دانيم كه جعلنيز مي

كرد كه هيچ اثري ندارد. (چنان كه در احكام تكليفي نيز ايـن اسـتدلال راه دارد) ناچـار    
محـل ابـتلاي او هسـت، ثابـت     تنها نسبت به فردي كه  ،بايد گفت نجاست بول يا خمر

  . )230، ص3ق(الف)، ج1423(امام خميني،  باشدمي
ايـن   ،چه باعث شده علما قائل به انحلال خطـاب شـرعي شـوند   رسد آنر ميبه نظ

كـه حكـم   بدون اين ؛است كه هر كدام از افراد مخاطبين بايد مورد تكليف و حكم باشد
وي به حكم فرد ديگر ارتباطي داشته باشد. چرا كه عموم استغراقي است و جميع افـراد  

يابد و به همـين دليـل   احكام زيادي انحلال ميحكم كلي به  ،گيرد. بنابراينرا در بر مي
ه به تعـدد  توجگردد و عقاب و ثواب با است كه در شبهات موضوعيه برائت جاري مي

و بـه همـين دليـل هـم نظريـه       )450، ص3ق، ج1418، يني(خم شودمكلفين متعدد مي
 چه معناي خطـاب قـانوني، عـدم   خطابات قانوني مورد اشكال واقع شده است كه چنان

انحلال به حسب افراد باشد، پس افراد بدون تكليف خواهند بود و اين خلـف اسـت و   
چه افراد در عين حال كه خطاب قانوني است، مورد تكليف و حكم باشند، تناقض چنان

  ). 237ص، 42ش، 1385و مقيمي،  450، ص3ق، ج1418، يني(خم و محال است
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گونـه كـه   چرا كه همـان  ؛وارد نيست اين ايراد به نظريه خطابات قانوني ،با اين حال
تكليف واحدي براي مجموع  ،كنند، منشَأتأكيد مي »يةانوارالهدا«در كتاب  1امام خميني

چون حرمت زنا خطاب و انشا است و منشَأ هم ،چه واحد استبلكه آن ،مكلفين نيست
تكليـف مسـتقل بـه آحـاد     كه خطاب خاص يـا  بدون اين ؛بر همه مكلفين واجب است

  . )216، ص2ق، ج1415، يني(امام خم ه باشدمكلفين متوج
گويي به شبهه چگونگي تعلق تكليف به آحاد مكلفين فرزند ايشان نيز در مقام پاسخ

  گويد: بهره گرفته و مي »انحلال حكمي«بر نظريه خطابات قانوني از تعبير  بنا
حسـب   - حكمـا  تلك الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العـام القـانوني، تنحـلّ   

إلى الأفراد، فيكون الانحـلال إلـى    ـ  الأفراد، و حسب حكم العقل، و فهم العرف
الكثير بنحو العموم الاستغراقي، و يكون الانحلال حكميـا، ضـرورة أن الوجـدان    
قاض بوحدة الإرادة، فالكثرة اعتبارية بلحاظ أن المراد معنى كلي انحلالي. و هـذا  

ان الانحلال حكما إلى الإرادة، لا واقعا و موضـوعا  المعنى الانحلالي يوجب سري
فإنه خلاف الوجدان، و مناف للبرهان، كما مضى سبيله. فعلى هذا، كل فـرد مـن   

مسـلم محكـوم بـالحكم الانحلالـي الـّذي       الأفراد بما أنه إنسان، و بما أنه مؤمن
يتوجه إلى الآحاد، حسب توجيه الخطـاب الكلـي، لا حسـب توجيـه الخطـاب      

خصي.... فما هي الشرائط في الخطاب الشخصي، شرائط لأجـل أنـه خطـاب    الش
فعلي، و إذا كان الخطاب بالقوة فلا تعتبر تلك الشرائط، مع انحلال هـذا العـام و   
القانون الكلي إلى الكثير انحلالاً حكمياً موجباً لصحة انتساب كل واحـد إليـه، و   

اراده ؛ )454- 455، ص3ج ،ق1418، ين ـيخم( اختصاصه بالحكم المخصوص به
بر حسب افراد و بر ـ واحدي كه به خطاب عام قانوني تعلق گرفته است، حكما  

شود. پس انحلال به كثير بـه  به افراد منحل مي ـ  حسب حكم عقل و فهم عرف
صورت عمومي استغراقي است و انحلال حكمي است. چرا كه وجـدان حكـم   

و به اين لحاظ اسـت كـه معنـا     پس كثرت اعتباري ،كند كه اراده واحد استمي
كلي انحلالي است و اين معناي انحلالي موجب سريان انحلال حكمي بـه اراده  

چنان كه گذشت، بـر خـلاف   چرا كه انحلال واقعي هم ؛نه انحلال واقعي ،است
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جا كه انسان است از آن ،هر فردي از افراد ،وجدان و منافي برهان است. بنابراين
ه توج ـاي است كه بر حسب ي، محكوم به حكم انحلالمن و مسلمان استؤو م

چـه از شـرايط   پـس آن  ه آحاد اسـت. ... خطاب شخصي، متوجنه  ،خطاب كلي
خطاب شخصي است، به اين دليل است كه خطاب فعلي است و هنگـامي كـه   

بـه صـورت انحـلال    (خطاب بالقوه بود، با انحلال اين عام و قانون كلي به كثير 
انتساب هر فردي به قـانون كلـي و اختصاصـش بـه      تحكمي كه موجب صح

  . نيست، اين شرايط معتبر )حكم مخصوص به خود است
يـه  گويي بـه شـبهات قـائلين بـه نظر    نظريه خطابات قانوني در عين پاسخ ،بنابراين 

  باشد.شود نيز نميه نظريه انحلال ميانحلال، دچار مشكلاتي كه متوج
لـوازم مختلـف اصـولي     1از ديدگاه امـام خمينـي  اعتقاد به نظريه خطابات قانوني، 

 چون عدم انحلال علم اجمالي در صورت خروج يكي از اطراف شبهه از محل ابـتلا هم
بودن حكم به احتياط در صـورت شـك در   )، موجه124، ص2ق، ج1418، يني(امام خم
)، عدم قبح اوامر طولي و عرضي بـراي شـارع و عـدم نيـاز بـه      126، صهمان( قدرت
 )، اشتراك احكام بين عالم و جاهل، قادر و عـاجز، مطيـع و عاصـي   همان( ه ترتبنظري

)، عدم لزوم تأخر شرط از مشروط در جايي كه زمان عمل متأخر است 125، صهمان(
  .) و... را داراست20-21، صهمان( شودو قدرت در حين عمل حاصل مي

احكـام   ،ابراينبن ـ .لوازم اين نظريه عدم شـرطيت قـدرت در تكليـف اسـت     يكي از
گونه كه بر قادر به فعليت رسيده بر عاجز هم فعلي است و تنهـا تفـاوت در عـدم    همان

 تنجز تكليف و معذوريت عاجز است. 
  تواند مورد بحث قرار گيرد: اين لازمه در دو جهت مي ،گونه كه در مقدمه ذكر شدهمان

  .توظيفه مكلف در صورت شك در قدر. 1
  .ا توان تحصيل آنما ،ت علم به عدم قدرتوظيفه مكلف در صور. 2

  يآن بر انقلاب اسلام ريمكلف در صورت شك در قدرت و تأث فهيوظ
بايسـتي مـورد بررسـي قـرار     نظريه خطابات قـانوني   در رابطه باكه  مسائلييكي از 
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ن آن در اصل عملي ان به اين نظريه با منكرقائلاديدگاه تفاوت  تأثير اين نظريه بر ،گيرد
توضـيح  اسـت.   و تـأثير آن بـر انقـلاب اسـلامي     در صورت شك در قدرت شدهجاري
در رابطـه بـا خطابـات قـانوني      1هايي كه از مبناي امام خمينيكه يكي از برداشتاين

با ديگر علمـا بـه دو اخـتلاف     1تفاوت مبناي امام خميني صورت گرفته اين است كه
  انجامد:عمده مي
مـادامي   ،داننـد ني كه قدرت را شـرط فعليـت مـي   كه احتياط طبق عقيده كسااول آن

اگر كماكان شك  ،جو صورت نپذيرفته است و بعد از فحص از قدرتواست كه جست
شـويم. در حـالي كـه    ك ميالبرائه متمس اصالةداشته باشيم كه آيا قدرت داريم يا نه، به 

 تياط است. جو نيز شك باقي باشد، مقام، مقام احواگر بعد از جست ،طبق مبناي امام
كه طبق عقيده مخـالفين، در مـورد شـك در قـدرت، در صـورتي حكـم بـه        دوم آن
نشـده باشـد،   شود كه ملاك احراز شده باشد و در صورتي كه مـلاك احـراز   احتياط مي

، احـراز مـلاك لازم نيسـت و صـرف     1ا طبق عقيده امام خمينياحتياط لازم نيست. ام
 ،ت يابد. بنابراينتكليف در حق عاجز فعلي شود كهشرعي باعث ميوجود خطاب و امر 

بـا   ،اگرچه اصل مبارزه با ظلم از واجبات مسلم اسلام اسـت  ؛در رابطه با مبارزه با ظلم نيز
طبق مبناي ديگـر، بعـد از    ،اگر كسي شك كند كه قدرت محو ظلم را دارد يا نه ،اين حال

؛ چـرا كـه فعليـت    كنـد البرائه را جاري مي اصالةفحص از قدرت و بقاي حيرت و شك، 
عاجز نيـز احـراز    كه توانسته باشد ملاك را در حقاين تكليف در حق او مسلم نيست، الا

ولي امام قائل است كه بايد مبارزه كرد تا يقين حاصل شود كه قدرت موجود نيسـت   ،كند
 ). 244ص، 4و3ش، 1378، ينيوجود ندارد(خمو احتياجي به احراز خارجي ملاك 

ثير احتمالي آن بر انقلاب اسلامي را در دو جهـت مـورد بررسـي قـرار     اين نظر و تأ
 :  دهيممي

جهت اول: آيا تنها بر مبناي خطابات قانونيه يـا در صـورت احـراز مـلاك از جـاي      
  ديگر، شك در قدرت مجراي برائت است؟

چه علـم  بر مبناي ديگر قائلين به انحلال، پس از فحص، چنان بر اساس اين نظر، بنا
كه معتقدند  »مرحوم نائيني«بر نظر  شود (مگر بنابرائت جاري مي ،درت حاصل نشدبه ق
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در حـالي كـه بـر     ؛چه ملاك از جاي ديگر احراز شده باشد، احتيـاط لازم اسـت)  چنان
باشـد، مقـام، مقـام     يشـك بـاق   زيجو نواگر بعد از جست ،1اساس مبناي امام خميني

تقاد به نظريه خطابات قانوني و اعتقاد به نظريـه  له فارقي ميان اعأبوده و اين مس اطياحت
  انحلال است.
رسد اين نسبت كه از ديدگاه قائلين به نظريه انحلال، شك در يبه نظر م ،با اين حال

بـه   چرا كـه اساسـاً   ؛رسدصحيح به نظر نمي ،قدرت پس از فحص، مجراي برائت است
دانند، مـورد نقـد   ي برائت نميهمين دليل كه قائلين به انحلال، شك در قدرت را مجرا

از نظر ايشان، لازمه نظريه انحـلال، جريـان برائـت در     ونچ ؛اندامام خميني قرار گرفته
نـه   ،شك در اصل تكليف است ،چرا كه در اين صورت ؛صورت شك در تكليف است

  ).126، ص2ق، ج1418، ينيامام خم( بهمكلف
 وارد اسـت كـه   قـائلين بـه انحـلال   بـه   ،توان ادعا كردحداكثر نقدي كه مي ،بنابراين

، كردنـد مـي  حكم بـه احتيـاط   چه ايشان در صورت شك در قدرت مبارزه با ظلم،چنان
در حالي كه طبق نظريه خطابـات قـانوني، احتيـاط     ؛نبوده است يشان علي المبناحتياط

 ،مبـا ظل ـ مبارزه شك در وجوب له أدر مس قائلين به انحلال،كه ه اين. ناست يعلي المبن
 . دانندشده را برائت مياصل جاري 1بر خلاف امام خميني

بـر مبنـاي امـام     تنهـا بنـا   ،حكم به احتياط در صورت شك در قـدرت  كهنيضمن ا
در رابطه با برخـي از معتقـدين بـه نظريـه      لهأبلكه اين مس ،استنيست كه علي القاعده 

كه مرحوم نائيني نيز معتقـد  چرا . استعلي القاعده  نيز »ميرزاي نائيني«چون انحلال هم
طي نيستند كه يبا اين حال از شرا ،اگرچه قدرت عقلي و عادي از شرايط تكليفند ؛است

ط يبلكـه از شـرا   ،دخلي در ثبوت ملاكات نفس الأمريه و مناطات احكام داشـته باشـند  
چـه قـدرت    ،بنـابراين  ،خطاب به غير قـادر قبـيح اسـت    چونحسن تكليف و خطابند. 

لـزوم رعايـت مـلاك و عـدم      يا نباشد، ملاك موجود است و عقل مستقلاً موجود باشد
كند و حداكثر در زماني كه علم به عـدم  تفويت آن تا جايي كه ممكن است را درك مي

دانـد  چـرا كـه مـي    ؛داندقدرت بر استيفاي ملاك داشته باشد، رعايت ملاك را لازم نمي
در قدرت، عقل براي رهايي از وقوع ا در صورت شك  حكمي بر طبق آن ندارد. اممولا
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كه عقـل در صـورت شـك در موضـوع      زيراداند. در مخالفت واقع، احتياط را لازم مي
كند. پس هنگام شـك در قـدرت، عقـل حكـم بـر برائـت       حكمش، حكم به برائت نمي

حكم بـه لـزوم درنظرگـرفتن     بلكه استقلالاً ،كندنكرده و آثار عدم قدرت را مترتب نمي
  ). 55-56، ص4، ج1376، يني(نائ ندكدرت مياحتمال ق

مرحوم نائيني معتقد نيستند كه تنها در موردي كه از جاي ديگـر مـلاك بـه     ،بنابراين
 ،4و3ش ،1378 ،ين ـيخم( نحوي در حق عاجز اثبات شـده باشـد، احتيـاط لازم اسـت    

 ـ ،شرط حسن خطاب است ،قدرت از ديدگاه ايشان كهه به اينتوجبلكه با  ،)244ص ه ن
كه دخل در ثبوت ملاك داشته باشد، نفس وجود حكم شرعي را مثبت وجود منـاط  اين

دانند و در همه موارد شك در قدرت، مگر در صـورتي كـه علـم بـه عجـز      و ملاك مي
كه قائل به انحلالند، اين احتياط دانند و بنابراين با اينحاصل شود، احتياط را واجب مي

 است:  يعلي المبن
يجة عند الشك في القدرة العقلية هي وجوب الفحص عنهـا حتـّى يظهـر    فانّ النت

الحال، كما لو علم بتحققّ ما هو المناط و الملاك في تكليف المولى برفع الحجر 
عن الأرض و شك في القدرة عليه، فانّ ضرورة العقل حاكمة بلزوم الفحص عن 

ى الشك و إجراء البراءة عـن  القدرة إلى أن يتبين العجز، و ليس للعبد الاتكّال عل
، پس نتيجه هنگام شك در قـدرت عقلـي  ؛ )56، ص4، ج1376، ينينائ( التكليف

كه اگـر  چنانباشد. هموجوب فحص از قدرت تا زماني كه علم حاصل شود مي
نسبت به بلندكردن سـنگ از زمـين    علم به تحقق مناط و ملاك در تكليف مولا

كنـد كـه بايـد    حكم مي كنيم، عقل ضرورتاًداشته باشيم و در قدرت بر آن شك 
تواند بر صورت بگيرد و عبد نمي ،ن شودفحص از قدرت تا زماني كه عجز مبي

 شك تكيه كرده و نسبت به تكليف اجراي برائت كند. 
نيز قائلند كه  »محقق عراقي«نيست و  »مرحوم نائيني«اين مبنا مختص  ستا گفتني و

كند، عقـل  رت بر امتثال و تحصيل غرض رجوع ميدر جميع مواردي كه به شك در قد
 داند مصلحت ملزمه باقي اسـت چرا كه مي ؛كندحكم به عدم اجزا و وجوب احتياط مي

 . )230، ص1ق، ج1417، ي(عراق
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درباره خطابات قانوني، در رابطـه بـا شـك در قـدرت،      1»امام خميني«البته مبناي 
چرا كه محقق خويي در صورت شك  ؛شده است »محقق خويي«باعث تفاوت ايشان از 

در رابطه با لزوم يا عدم لزوم مبـارزه در صـورت    ،بنابراين .در قدرت نيز قائل به برائتند
  فرمايند: شك در قدرت، ايشان قائل به برائت خواهند بود. ايشان مي

أنّه لا فرق في الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشك في التكليف بـين أن  
ه الشك في القدرة أو الشـك مـن جهـة اخـرى كعـدم الـنص أو       يكون منشؤ

إجماله أو تعارض النصين أو نحـو ذلـك، ضـرورة عـدم الفـرق بينهمـا، ولا       
، ييخو( مقتض موجب لتقييد أصالة البراءة بغير المورد الأول، فانّه بلا دليل و

در موارد شـك در تكليـف،    هاصالة البرائدر رجوع به ؛ )61، ص2ق، ج1422
كند كه منشأ آن شك در قدرت باشد يـا شـك از جهـت ديگـري     ي نميفرق
چرا كـه فرقـي    ؛چون عدم نص يا اجمال آن يا تعارض نصين يا مانند آنهم

 ـ ةاصالها نيست و دليلي هم براي اختصاص بين اين بـه غيـر از مـورد     هالبرائ
دربـاره لـزوم احتيـاط در صـورت شـك در       1ينـي آيا مبناي امـام خم : جهت دوم	 .يم. پس چنين تخصيصي بي دليل استاول ندار

  ثر بوده است؟ؤقدرت، در انقلاب اسلامي م
در اين جهت بايد به بررسي اين امر بپردازيم كه حتي در صورتي كه تنها بر اسـاس  
نظريه خطابات قانوني امام خميني، شك در قدرت، مجراي احتياط است، آيا ايـن مبنـا،   

بـدين معنـا كـه     ؟ر انقلاب اسلامي داشته است يا خيركرد ايشان در مسيتفاوتي در عمل
توان لوازم نظريـه خطابـات قـانوني در زمينـه شـك در قـدرت را فـارقي بـراي         آيا مي
اند، به حساب آورد يـا  كرد امام خميني از ديگر علما كه قائل به نظريه انحلال بودهعمل

كرد علمـا  ه تفاوت عملتفاوت مبنا در زمينه نحوه خطابات شارع، در اين جهت منجر ب
  نشده است؟

بپذيريم تنها بر مبناي امام است كـه شـك در    چهچناندر اين زمينه بايد گفت حتي 
مجراي احتياط بوده و بر اساس مبناي قائلين به نظريه انحلال، در صورت شك  ،قدرت

لازمه نظريـه خطابـات    توان ايننميباز هم در قدرت، اصل عملي جاري، برائت است، 



127 

 

 

يتأث
ات

ر
 

ظر
ن

 هي
نون
 قا
ات

طاب
خ

 ي
خم

ام 
ام

يني
1 

لام
اس

ب 
قلا

ر ان
ب

 / ي
ك

ف ل
نج

صل
ي ا

لال
 ج

دي
 ها

ي و
زاي

ثر ؤدر انقلاب اسلامي م نوني را (بر خلاف لازمه ديگر اين نظريه كه بيان خواهد شد)قا
  در چند حوزه در نظر گرفت: توان ميچرا كه قدرت را  ؛دانست

   .ها و بيان مفاسد حكومت پهلويسازي تودهشك در قدرت براي آگاه. 1
   .شك در قدرت در براندازي حكومت پهلوي. 2
  مت اسلامي و اداره حكومت. شك در تأسيس حكو. 3

شـود ايشـان در مـورد اول قائـل بـه      مشخص مي 1با دقت در كلمات امام خميني
انـد  علماي ديگر هم با ايشان اختلاف نظر نداشته ،اند و در اين حوزهوجود قدرت بوده

هـاي جـاني آن بـوده    ه بـه هزينـه  توجبا  ،اي كه وجود داشته در مشروعيت آنو مناقشه
  است. 
اگرچه در حال حاضر قدرت آن  ؛اندچنين ايشان در مورد صورت دوم قائل بودههم

چنان كه در گفتار بعد بيان خواهد شد، ا بايد قدرت را كسب كرد كه همام ،وجود ندارد
رسد تأثير نظريه خطابات قانوني، در اين بخش بوده است و در صورت سوم به نظر مي

  دارد.   اند كه قدرت آن وجودنيز قائل بوده
ها و بيان مفاسـد حكومـت پهلـوي، ايشـان     سازي تودهدر رابطه با قدرت براي آگاه

  فرمايند: مي
ولى تبليغات براى شـما امكـان دارد و    ،رىگشما الآن نه كشورى داريد و نه لش

ائل عبـادى  دشمن نتوانسته همه وسايل تبليغاتى را از دست شما بگيرد. البته مس
ا مهم مسائل سياسى اسلام است؛ مسائل اقتصادى و حقوقى را بايد ياد بدهيد، ام

ها محور كار بوده و بايد باشد. وظيفه ما اين است كـه از حـالا   اسلام است. اين
ريزى يك دولت حقه اسلامى كوشـش كنـيم؛ تبليـغ كنـيم؛ تعليمـات      براى پايه
فكر بسازيم؛ يك موج تبليغاتى و فكرى بـه وجـود بيـاوريم تـا يـك      بدهيم؛ هم

دار در شـناس و ديـن  هاى آگـاه وظيفـه  جريان اجتماعى پديد آيد و كم كم توده
  نهضت اسلامى متشكل شده، قيام كنند و حكومت اسلامى تشكيل دهند. 

دو فعاليت مهم و اساسى ماسـت. وظيفـه فقهاسـت كـه      ،تبليغات و تعليمات
تا زمينـه   عقايد و احكام و نظامات اسلام را تبليغ كنند و به مردم تعليم دهند
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(امـام   شـود  براى اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام در جامعـه فـراهم  
  ). 127-128ق(ب)، ص1423، ينيخم

تبليغ و عدم سكوت در مقابل مفاسـد   ،سياست اصلي ايشان در مرحله اول ،بنابراين
  سازي مردم بوده است: حكومت پهلوي و آگاه

حكام را بگيريد و اين مفاسـد را  هاى جلو بدعت ،شما كه فعلًا قدرت نداريد
اعتراض  ،زنند، داد و فرياد كنيددفع كنيد، اقلًا ساكت ننشينيد. تو سر شما مى

انظلام (تن به ظلم دادن) بـدتر از ظلـم اسـت. اعتـراض      ؛كنيد. انظلام نكنيد
فرياد بزنيد. بايد در برابر دسـتگاه تبليغـات و    ،تكذيب كنيد ،انكار كنيد ،كنيد

ها دستگاهى هم اين طرف به وجود بيايد تـا هـر چـه بـه دروغ     نانتشارات آ
بگويد عدالت اسلامى اين نيسـت   ،گويند تكذيب كند. بگويد دروغ استمى

ها و جامعه مسلمين قرار كنند. عدل اسلامى كه براى خانوادهها ادعا مىكه آن
الـب  طها دارند. ايـن م اش مضبوط و مدون است كه آنداده شده، همه برنامه

ه باشند و نسل آينـده سـكوت ايـن جماعـت را     بايد گفته شود تا مردم متوج
كـاران مطـابق شـرع بـوده     حجت قرار ندهد و نگويد لابد اعمال و رويه ستم

يعنـى   ؛»اكـل سـحت  «گـران  كرده كه سـتم است و دين مبين اسلام اقتضا مى
  ). 114، صهمان( خوارى كنند و مال مردم را غارت كنندحرام

 ،طور كه گذشـت چنين در رابطه با قدرت براندازي حكومت پهلوي همانهم ايشان
، همـان ( بايـد آن را بـه دسـت آورد    ،چه قدرت آن وجـود نـدارد  اند كه چنانقائل بوده

  اند: دانستهيافتني ميو قدرت آن را نيز دست )116ص
 ما موظفيم براى تشكيل حكومت اسلامى جديت كنيم. اولين فعاليت ما را در

دهد. بايستى از راه تبليغات پيش بيـاييم. در همـه   اين راه تبليغات تشكيل مى
نشسـتند، فكـر   عالم و هميشه همين طور بوده است. چنـد نفـر بـا هـم مـى     

كـم كـم بـر     ،كردنـد گرفتند و به دنبال آن تبليغات مـى كردند، تصميم مىمى
كومـت  سرانجام به صورت نيرويـى در يـك ح   ،شدفكر اضافه مىنفرات هم

  كردند.  بزرگ نفوذ كرده يا با آن جنگيده، آن را ساقط مى
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دادند. بردند و حكومت مشروطه تشكيل مىمحمد على ميرزايى را از بين مى
هميشه از اول، قشون و قدرتى در كار نبوده است و فقط از راه تبليغات پيش 

  اند. رفتهمى
سـاختند و بـه   آگاه مـى  ملت را ،كردندها را محكوم مىها و زورگوييقلدري

ها غلط است. كم كم دامنه تبليغـات توسـعه   فهماندند كه اين قلدريمردم مى
مـردم بيـدار و فعـال     ،گرفـت هـاى جامعـه را فـرا مـى    يافت و همه گروهمى
  ). 127، صهمان( رسيدندشدند و به نتيجه مىمى
انـد  اعتقاد داشتهيعني قدرت اداره حكومت،  ؛له سومأچنين در رابطه با مسايشان هم

  كه ما در حال حاضر قدرت اداره حكومت را داريم:  
كنند كه اين كارها از ما ساخته نيست. ايـن افكـار غلـط    مرتباً عذرخواهى مى

 ،ها كه اكنون در كشورهاى اسلامى امـارت و حكومـت دارنـد   است. مگر آن
ها بـيش  از آن يكآييم؟ كدامآيند و ما برنمىها از عهده برمىاند كه آنچكاره

  از فرد متعارف و معمولى لياقت دارد؟
چه مربوط به نظارت و اداره عاليه كشور و بسط عـدالت بـين مـردم و    . آن..

باشد، همان است كه فقيه تحصيل كرده برقرارى روابط عادلانه ميان مردم مى
چه براى حفظ آزادى ملى و استقلال لازم اسـت، همـان اسـت كـه     است. آن
. به خودتان اعتماد داشته باشيد. شما كه اين قـدرت و جـرأت و   ... فقيه دارد

كنيـد، شـما كـه    تدبير را داريد كه براى آزادى و اسـتقلال ملـت مبـارزه مـى    
ايد مردم را بيدار و به مبارزه وادار كنيد و دستگاه استعمار و اسـتبداد  توانسته

و تـدبير و لياقـت    آموزيـد تر تجربه مـى را به لرزه درآوريد، روز به روز بيش
شود. وقتى موفق شديد دسـتگاه حـاكم   تر مىشما در كارهاى اجتماعى بيش

هاى مـردم  جائر را سرنگون كنيد، يقيناً از عهده اداره حكومت و رهبرى توده
برخواهيد آمد. طرح حكومت و اداره و قوانين لازم براى آن آماده است. اگر 

اسلام مقرر داشته و اگـر قـوانين لازم    اداره كشور ماليات و درآمد لازم دارد،
دارد، همه را وضع كرده است. احتيـاجى نيسـت بعـد از تشـكيل حكومـت      
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زده بـه سـراغ   پرسـت و غـرب  بنشينيد قانون وضع كنيد يا مثل حكام بيگانـه 
همه چيز آماده و مهياست. فقـط   ،شان را عاريه بگيريدديگران برويد تا قانون

كـارى مشـاورين و   ، كـه آن هـم بـه كمـك و هـم     هاى وزارتىماند برنامهمى
هاى مختلف در يك مجلس مشورتى ترتيب داده معاونين متخصص در رشته

  ). 138-139و22، صهمانشود (و تصويب مى
در ايـن بخـش نيـز دچـار شـك و ترديـد        1رسد امام خمينـي به نظر مي ،بنابراين

گـر علمـا بـدانيم، در انقـلاب     شان را سبب تفاوت عمل از دياند تا حتي اگر مبناينبوده
ه به خاطراتي كه از علمـاي بـزرگ آن   توجبا كه ضمن اينگذار بوده باشد. راسلامي تأثي
شود كـه  نقل شده است، مشخص مي »االله حكيمةيآ«و  »االله بروجرديةيآ«چون زمان هم

در  شان در رابطه با اصل عملي جاريله شك نداشته تا مبنايأاين بزرگان نيز در اين مس
انـد كـه در   كردشان تأثيرگذار باشد. بلكه اطمينـان داشـته  موارد شك در قدرت، در روي

ى، ي(سلطانى طباطبا حال حاضر قدرت كافي براي انقلاب و اداره حكومت وجود ندارد
  . )1394، يگرام و 27-58، ص43-44ش، 1370

قدرت  ليحصمكلف در صورت توان ت فهيدر رابطه با وظ يخطابات قانون هيلوازم نظر
  يآن بر انقلاب اسلام ريو تأث

عدم شرطيت قـدرت در   ،يكي از لوازم نظريه خطابات قانوني ،چنان كه گفته شدهم
گونه كه بر قادر به فعليت رسيده بر عاجز هم فعلـي  احكام همان ،بنابراين .تكليف است

ه توجبا ت عاجز از نگاه عقل است. است و تنها تفاوت در عدم تنجز تكليف و معذوري
چه مكلف عاجز، قادر به تحصيل قـدرت باشـد، بـر وي واجـب     به فعليت حكم، چنان

 است كه قدرت را تحصيل كرده و تكليف را انجام دهد.  
گوي يكي از ثر بوده و پاسخؤرسد اين نظريه اصولي در انقلاب اسلامي مبه نظر مي

گذشت، يكي از شـبهات   گونه كهشبهات مهم مخالفين انقلاب بوده است. چرا كه همان
وي و تأسـيس حكومـت   نبود قدرت براي برانـدازي رژيـم پهل ـ   ،اصلي در مسير انقلاب

در رابطه با عدم شـرطيت قـدرت در    1ه به مبناي امام خمينيتوجاسلامي است. اما با 
چه شخص عـاجز قـدرت بـر انجـام     چنان ؛بودن خطاب نسبت به عاجزتكليف و فعلي
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است كه تحصيل قدرت كرده و فعل را بـه انجـام رسـاند. در     كاري ندارد، بر او واجب
ه به شـرطيت قـدرت در تكليـف، در صـورت     توجه بر اساس نظريه انحلال، با حالي ك

 اساسـاً  ،»محقق عراقي«و  »محقق نائيني«حتي بر اساس نظريه امثال  ،علم به عدم قدرت
  ام آن باشد. تكليف بر عاجز فعلي نشده تا وي موظف به تحصيل قدرت بر انج

چـون حـج كـه قـدرت از     كه در مواردي همچنانهمطبق مبناي مشهور،  در حقيقت
باشد، وقتـي  واجب نمي استطاعتشرايط خاصه تكليف و شرط وجوب است، تحصيل 

قدرت را از شرايط عامه فعليت تكليف گرفتيم نيز قدرت شرط وجوب تكاليف بوده و 
در حالي كه طبـق نظريـه خطابـات قـانوني،      تا حاصل نشود، تكليف فعلي نخواهد شد.

پيوسته شرط واجب بوده و بايد آن را تحصـيل   ،قدرتي كه از شرايط عامه تكليف است
  . نه شرط وجوب آن ،يعني قدرت شرط تحقق خارجي عمل واجب استنمود. 

در رابطـه بـا تشـكيل     1رسد بر اساس ايـن مبناسـت كـه امـام خمينـي     به نظر مي
اندازي حكومت پهلوي قائل است كه اگر در حال حاضر قـدرت  حكومت اسلامي و بر

. ايشان در كتاب ولايـت  جلوگيري از مفاسد وجود ندارد، بايد اين قدرت را كسب كرد
  فرمايد: فقيه مي

ها را بگيريم. همه مردم موظف به خوريها و حرامما بايد جلو اين غارتگري
تر است. ما بايد تر و مهمگينشان سنولى علماى دينى وظيفه ،اين كار هستند

پيش از ساير افراد مسلمان به اين جهاد مقـدس و ايـن وظيفـه خطيـر اقـدام      
قدم باشيم. اگر امروز بايستى پيش ،كنيم. ما به خاطر مقام و موقعيتى كه داريم

خواران و خائنين به ملـت  قدرت نداريم كه جلو اين كارها را بگيريم و حرام
بايد كوشش كنيم اين قدرت را به  ،م را به كيفر برسانيمو دزدان مقتدر و حاك

دست بياوريم و در عين حال، به عنوان حداقل انجام وظيفه، از اظهار حقايق 
ها كوتـاهى نكنـيم. وقتـى قـدرت بـه      پردازيها و دروغخوريو افشاى حرام

 ،كنـيم دست آورديم، نه تنها سياست و اقتصاد و اداره كشـور را درسـت مـى   
(امـام   رسانيمزنيم و به كيفر مىپردازها را شلاق مىخورها و دروغحرامبلكه 
  . )116ق(ب)، ص1423، ينيخم
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 شـان يا كرديرو نييمنحصر در تب، ياصول يمبنا نيا يدر نظر داشت كه ثمره فقه ديبا
هرگـاه   شانياز نظر ا شوديبلكه مشخص م ،ستيحكومت ن ليدر رابطه با انقلاب و تشك

 هي ـبـا ته  دي ـ، باوجود نداردقدرت تحقق آن  يكنون طياگر در شرا يد، حتواجب بو يعمل
گـذاردن   لي ـتعط يبـرا  يو عدم وجود قدرت، عـذر  ديخشمقدمات آن، واجب را تحقق ب

هـاي  ريـزي ه بـه ايـن مبنـا در مسـائل حكـومتي و برنامـه      توج ـ. سـت ين يواجبات شـرع 
ريـزي را از  هـاي برنامـه  چـرا كـه نگـاه كـانون     ؛هاي اجرايي حائز اهميـت اسـت  دستگاه
ريـزي بـراي توانمنـدكردن حكومـت     ريزي براي انجام واجبات مقـدور، بـه برنامـه   برنامه

  كند.  اسلامي براي تحقق همه احكام الزامي در حيطه فقه سياسي معطوف مي

  گيري نتيجه
 يبـرا  شانيشود ااز انقلاب مشخص مي شيپ 1ينيآرا و نظرات امام خم يبا بررس

 يحكومـت اسـلام   سيو تأس ـ يحكومـت پهلـو   يعلما در رابطه با برانداز هايينگران
  داشته است.  شانيا ياصول يدر مبان شهياند كه رهايي داشتهپاسخ
خـاص امـام    هيرسد نظرصورت خاص در مناقشات مربوط به قدرت، به نظر مي به

و  يونخطابـات قـان   هي ـنظر يعني ؛نيه خطاب به مكلفتوج يخميني در رابطه با چگونگ
بـه   شـان يا كـرد يبـر رو  ميمسـتق  ري، تأثفيقدرت در تكل تيعدم شرط يعني ؛لازمه آن

 ؛مبنـا  ني ـدر نظـر گرفـت كـه ا    ديا باداشته است. ام يحكومت اسلام ليانقلاب و تشك
له شك در قدرت شـده و بـه   أدر مس ;يياالله خوةيبا آ شانياگرچه باعث تفاوت نظر ا

 ليبـزرگ در وجـوب انقـلاب و تشـك     هيدو فق نياتبع آن ممكن بود باعث تفاوت نظر 
حكومـت   ليه به عـدم شـك در تـوان تشـك    توجبا  ،حال نيبا ا ؛شود يحكومت اسلام

مبـارزه،   لي ـدر اوا يحكومـت پهلـو   يو علم به عدم وجود قدرت در سـرنگون  ياسلام
 يحكومـت اسـلام   ليدر رابطه با قدرت مبارزه، انقلاب و تشـك  شانيا شوديمشخص م
در رابطـه بـا نحـوه     شـان يا ياخـتلاف مبنـا   ريچـه تـأث  آن ،نيبنابرا .اندك نبودهدچار ش

له شـك در  أكه مساز آن شي، بستقدرت ا تيله شرطأآن در مس ريخطابات شارع و تأث
مكلف در صورت علـم بـه عـدم وجـود      فهيدرباره وظ شانيا يفقه يقدرت باشد، مبنا
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 يبر مخاطبان فعل ـ فيمبنا، تكل نيق اآن است. چرا كه طب ليقدرت و علم به توان تحص
 نيچه مكلف ـچنان جهينه شرط وجوب. در نت ،قدرت شرط واجب است ،نيبوده و بنابرا
 يافتني ـقدرت آن دسـت  يول ،قدرت انجام عمل واجب را نداشته باشند ضردر حال حا

  كرده و واجب را به انجام رسانند.  ليباشد، بر آنان واجب است كه قدرت را تحص
و  في ـقدرت در تكل تيدر رابطه با عدم شرط 1امام خميني ياصول يه به مبناتوج با
مبـارزه   يبر لزوم كسب قدرت برا يمبن »هيفق تيولا«در كتاب  شانيآن بر سخنان ا قيتطب

 يمبن ـ شانيا كرديعلما و رو يبا برخ شانيشود اختلاف امشخص مي، يبا حكومت پهلو
  بوده است.   ياصول يمبنا نير از امتأث يمسلاحكومت ا ليبر وجوب انقلاب و تشك

 شـان يا كرديرو نييمنحصر در تب، ياصول يمبنا نيا يدر نظر داشت كه ثمره فقه ديبا
هرگـاه   شانياز نظر ا شوديبلكه مشخص م ،ستيحكومت ن ليدر رابطه با انقلاب و تشك

 هي ـبـا ته  دي ـقدرت تحقق آن وجود ندارد، با يكنون طياگر در شرا يواجب بود، حت يعمل
گـذاردن   لي ـتعط يبـرا  يو عدم وجود قدرت، عـذر  ديمقدمات آن، واجب را تحقق بخش

هـاي  يزي ـرو برنامـه  يمبنـا در مسـائل حكـومت    ني ـه بـه ا توج ـ. سـت ين يواجبات شـرع 
ريـزي را از  هـاي برنامـه  چـرا كـه نگـاه كـانون     ؛اسـت  تي ـحائز اهم ييهاي اجرادستگاه
 حكومـت توانمنـدكردن   يريـزي بـرا  قـدور، بـه برنامـه   انجام واجبات م يريزي برابرنامه
  كند.  يمعطوف م ياسيفقه س طهيدر ح يتحقق همه احكام الزام يبرا ياسلام
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